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  قام دوّم: ضدّ خاصّ قام دوّم: ضدّ خاصّ ادامه مادامه م
، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه عنصر می باشد. ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه عنصر می باشد. اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ   استدلال به مسلک مقدّمیتّ در جهت اثباتاستدلال به مسلک مقدّمیتّ در جهت اثباتکه که بیان شد بیان شد 

ذکر ذکر   بوده و اقوال مختلفی در این موردبوده و اقوال مختلفی در این موردلاف لاف که بیان شد محلّ اختکه بیان شد محلّ اخت  ««ترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر استترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر است»»ه ه بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکبحث در عنصر اوّل بود یعنی اینک
  ..سه قول می باشدسه قول می باشدآنها آنها مهمترین مهمترین شده است که شده است که 

بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط   این بوداین بود  قول اوّلقول اوّل
  در ادامه به نقد و بررسی این جهت خواهیم پرداخت.در ادامه به نقد و بررسی این جهت خواهیم پرداخت.  مطرح نموده بودند.مطرح نموده بودند.  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»است. جهت اوّل مسأله دور بود که محققّ خراسانی است. جهت اوّل مسأله دور بود که محققّ خراسانی 

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»نقد بیان محقّق خراسانی نقد بیان محقّق خراسانی 
یک از دو یک از دو توقفّ وجود هر توقفّ وجود هر »»، در صدد پاسخ از ایراد دور بر آمده و می فرمایند: ، در صدد پاسخ از ایراد دور بر آمده و می فرمایند: 22و اجود التقریراتو اجود التقریرات  11علی ما فی مطارح الانظارعلی ما فی مطارح الانظار  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محقّق خوانساریمحقّق خوانساری

  ««، توقفّ تقدیری است، توقفّ تقدیری استضدّ دیگرضدّ دیگرضدّ بر وجود ضدّ بر وجود   هر یک از دوهر یک از دو  ، توقفّ فعلی است، ولی توقفّ عدم، توقفّ فعلی است، ولی توقفّ عدمدیگردیگربر عدم ضدّ بر عدم ضدّ   ضدّ ضدّ 
و و   --ضدّ آن یعنی سکون معدوم است ضدّ آن یعنی سکون معدوم است   حالحالهمان همان مثلًا حرکت موجود است و در مثلًا حرکت موجود است و در   --  وجود داردوجود دارد  در خارجدر خارجلا محاله لا محاله   دو ضدّ دو ضدّ   یکی ازیکی از  توضیح مطلب آن است کهتوضیح مطلب آن است که

توقفّ معلول بر عدم مانع می توقفّ معلول بر عدم مانع می   از نوعاز نوعنشود، لذا توقفّ آن نشود، لذا توقفّ آن   حاصلحاصل  که مانعیکه مانعیایناینبر بر است است در وجود خود بالفعل متوقفّ در وجود خود بالفعل متوقفّ   ،،حرکتحرکت  مانندمانند  ی که وجود داردی که وجود داردآن ضدّ آن ضدّ 
ضدّ دیگری که فعلًا معدوم است یعنی سکون، متوقفّ بر وجود ضدّ دیگر یعنی وجود مانع نیست مگر در صورتی ضدّ دیگری که فعلًا معدوم است یعنی سکون، متوقفّ بر وجود ضدّ دیگر یعنی وجود مانع نیست مگر در صورتی )جزء اخیر علتّ تامّه(؛ و امّا عدم )جزء اخیر علتّ تامّه(؛ و امّا عدم   باشدباشد

عدم سکون، عدم سکون،   ،،است که در این صورتاست که در این صورت  اهماهمشرایط سکون هم برای او فرشرایط سکون هم برای او فر  نموده ونموده وشرایط وجود آن محققّ باشد، مثلًا شخص اراده سکون را شرایط وجود آن محققّ باشد، مثلًا شخص اراده سکون را   که مقتضی وکه مقتضی و
ولی اگر مقتضی و شرایط سکون فراهم نباشد، عدم سکون متوقفّ بر وجود حرکت نمی ولی اگر مقتضی و شرایط سکون فراهم نباشد، عدم سکون متوقفّ بر وجود حرکت نمی می باشد، می باشد، تامّه تامّه متوقفّ بر وجود حرکت به عنوان جزء اخیر علتّ متوقفّ بر وجود حرکت به عنوان جزء اخیر علتّ 

  اینکه گفته شود عدم سکون تنها به خاطر وجود مانع یعنی حرکت می باشد، بلکه عدم سکون، مستند به عدم مقتضی و نبودن شرایط می باشد.اینکه گفته شود عدم سکون تنها به خاطر وجود مانع یعنی حرکت می باشد، بلکه عدم سکون، مستند به عدم مقتضی و نبودن شرایط می باشد.باشد تا باشد تا 
ی ی تنها در فرضتنها در فرضسکون سکون   یکی از دو ضدّ مانندیکی از دو ضدّ مانندعدم عدم وجود یکی از دو ضدّ مانند حرکت، همیشه متوقفّ بر عدم ضدّ دیگر یعنی سکون می باشد ولی وجود یکی از دو ضدّ مانند حرکت، همیشه متوقفّ بر عدم ضدّ دیگر یعنی سکون می باشد ولی بنا بر این بنا بر این 

به خاطر به خاطر   دم سکون تنهادم سکون تنهاعع  اینکه گفته شوداینکه گفته شودفراهم باشد تا فراهم باشد تا   ،،و سایر شرایطو سایر شرایط  آنآن  یعنی حرکت است که مقتضی سکون یعنی ارادهیعنی حرکت است که مقتضی سکون یعنی ارادهدیگر دیگر بر وجود ضدّ بر وجود ضدّ متوقفّ متوقفّ 
  ..وجود مانع یعنی حرکت است، به طوری که اگر این مانع نبود، سکون محققّ می شدوجود مانع یعنی حرکت است، به طوری که اگر این مانع نبود، سکون محققّ می شد

  بر طرف می نمایدبر طرف می نمایدظاهر ظاهر   اگر چه این پاسخ مشکل دور را به حسباگر چه این پاسخ مشکل دور را به حسب: »: »33ندانسته و می فرمایندندانسته و می فرمایند  اشکال دوراشکال دوررا مصحّح را مصحّح پاسخ مذکور پاسخ مذکور   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محقّق خراسانیمحقّق خراسانی
گفته شود عدم سکون در فرضی که گفته شود عدم سکون در فرضی که اگر اگر م الشیء علی نفسه می باشد، زیرا م الشیء علی نفسه می باشد، زیرا دّ دّ ققوجود دارد که با این بیان قابل دفع نیست و آن لزوم توجود دارد که با این بیان قابل دفع نیست و آن لزوم تاساسی اساسی   یرادیرادولی یک اولی یک ا

                                           
  503503و و   502502، صفحه ، صفحه 11مطارح الانظار، جلد مطارح الانظار، جلد   --  11
قده بأن توقف وجود أحد الضدین علی عدم الآخر فعلی بخلاف قده بأن توقف وجود أحد الضدین علی عدم الآخر فعلی بخلاف و أجاب عنه المحقق الخوانساري و أجاب عنه المحقق الخوانساري »»می فرمایند: می فرمایند:   257257، صفحه ، صفحه 11مرحوم محقّق نائینی در اجود التقریرات، جلد مرحوم محقّق نائینی در اجود التقریرات، جلد   --  22

وجوداً و هذا محال لامتناع وجود وجوداً و هذا محال لامتناع وجود توقف عدم الآخر علی وجوده فانه شأني لأن وجود أحد الضدین انما یكون مانعا عن الضد الآخر فیما إذا كان المقتضی له مع جمیع شرائطه متوقف عدم الآخر علی وجوده فانه شأني لأن وجود أحد الضدین انما یكون مانعا عن الضد الآخر فیما إذا كان المقتضی له مع جمیع شرائطه م
  «.«.المقتضی لكل من الضدین في عرض واحدالمقتضی لكل من الضدین في عرض واحد

و ما قیل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلي بخلاف التوقف من طرف العدم فإنه یتوقف علی فرض و ما قیل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلي بخلاف التوقف من طرف العدم فإنه یتوقف علی فرض »»می فرمایند: می فرمایند:   130130در كفایة الاصول، صفحه در كفایة الاصول، صفحه ایشان ایشان   --  33
ر إلی عدم تعلق الإرادة الأزلیة به و تعلقها بالآخر ر إلی عدم تعلق الإرادة الأزلیة به و تعلقها بالآخر ثبوت المقتضي له مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضده و لعله كان محالا لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدین مع وجود الآخثبوت المقتضي له مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضده و لعله كان محالا لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدین مع وجود الآخ

ه و إن كان ه و إن كان فیكون العدم دائما مستندا إلی عدم المقتضي فلا یكاد یكون مستندا إلی وجود المانع كي یلزم الدور، ان قلت: ... قلت ... غیر سدید فإنفیكون العدم دائما مستندا إلی عدم المقتضي فلا یكاد یكون مستندا إلی وجود المانع كي یلزم الدور، ان قلت: ... قلت ... غیر سدید فإن  حسب ما اقتضته الحكمة البالغةحسب ما اقتضته الحكمة البالغة
ء[ موقوفا علیه ضرورة ء[ موقوفا علیه ضرورة   ء الصالح لأن یكون موقوفا علیه ]الشيء الصالح لأن یكون موقوفا علیه ]الشي  ء علی ما یصلح أن یتوقف علیه علی حالها لاستحالة أن یكون الشيء علی ما یصلح أن یتوقف علیه علی حالها لاستحالة أن یكون الشي  الشيالشي  قد ارتفع به الدور إلا أنه غائلة لزوم توقفقد ارتفع به الدور إلا أنه غائلة لزوم توقف

  «.«.أنه لو كان في مرتبة یصلح لأن یستند إلیه لما كاد یصح أن یستند فعلا إلیه ...أنه لو كان في مرتبة یصلح لأن یستند إلیه لما كاد یصح أن یستند فعلا إلیه ...

 75و  74 اره درس:ـشم

------------------ 

 و دو شنبه یک شنبه روز:

 

 11/12/1393و  10 تاریخ:

------------------ 

 1436جمادی الاولی11و10مصادف با:
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عدم سکون عدم سکون   مقدّم برمقدّم بررتبةً رتبةً   ،،است که وجود حرکتاست که وجود حرکتدر واقع به این معنا در واقع به این معنا محتاج و متوقفّ بر وجود حرکت است، این محتاج و متوقفّ بر وجود حرکت است، این   وجود دارد،وجود دارد،  و شرایط آنو شرایط آنسکون سکون   مقتضیمقتضی
ر دانستدانستوجود حرکت را مستند به عدم سکون وجود حرکت را مستند به عدم سکون   نمی تواننمی تواندیگر دیگر و در این صورت و در این صورت   بر محتاج می باشدبر محتاج می باشدمحتاجٌ الیه مقدّم محتاجٌ الیه مقدّم   ، چون، چوناستاست ر ، چون عدم سکون متأخَّ ، چون عدم سکون متأخَّ

ر و محتاج است متکّی شواز وجود حرکت ااز وجود حرکت ا ر و محتاج است متکّی شوست و آنچه متقدّم و محتاج الیه است نمی تواند به آنچه که متأخَّ د، چون مستلزم تقدّم شیء )عدم سکون( د، چون مستلزم تقدّم شیء )عدم سکون( ست و آنچه متقدّم و محتاج الیه است نمی تواند به آنچه که متأخَّ
  ..««علی نفسه می باشدعلی نفسه می باشد

بر بر   و عدم ضدّ دیگرو عدم ضدّ دیگرف فعلی از دو طرف وجود ضدّ ف فعلی از دو طرف وجود ضدّ اگر چه مشکل دور را به لحاظ نفی توقّ اگر چه مشکل دور را به لحاظ نفی توقّ   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بیان محققّ خوانساری بیان محققّ خوانساری   توضیح مطلب آن است کهتوضیح مطلب آن است که
نهایتاً اگر مقتضی نهایتاً اگر مقتضی   --ود دارد ود دارد ف عدم سکون بر وجود حرکت، در واقع وجف عدم سکون بر وجود حرکت، در واقع وجیعنی توقّ یعنی توقّ بر قرار است، بر قرار است، در هر دو طرف در هر دو طرف توقفّ واقعی توقفّ واقعی   ولیولی، ، 11طرف می نمایدطرف می نماید

  ووولی اگر مقتضی ولی اگر مقتضی   بودبود  خواهدخواهدخود خود ف معلول بر جزء اخیر علتّ تامّه ف معلول بر جزء اخیر علتّ تامّه م سکون بر وجود حرکت از نوع توقّ م سکون بر وجود حرکت از نوع توقّ توقفّ عدتوقفّ عد  ،،وجود داشته باشدوجود داشته باشدو شرایط آن و شرایط آن   سکونسکون
همچنانکه وجود حرکت همچنانکه وجود حرکت   --خود می باشد خود می باشد وجود نداشته باشد، توقفّ عدم سکون بر وجود حرکت از نوع توقفّ معلول بر یکی از اجزاء علتّ تامّه وجود نداشته باشد، توقفّ عدم سکون بر وجود حرکت از نوع توقفّ معلول بر یکی از اجزاء علتّ تامّه   شرایطشرایط

حال خود باقی می باشد زیرا لازمه عنصر اوّل حال خود باقی می باشد زیرا لازمه عنصر اوّل   هم در واقع متوقفّ بر عدم سکون به عنوان عدم مانع می باشد، لذا ایراد دور نسبت به عنصر اوّل در واقع بههم در واقع متوقفّ بر عدم سکون به عنوان عدم مانع می باشد، لذا ایراد دور نسبت به عنصر اوّل در واقع به
  ل است.ل است.آن است که محتاج )وجود حرکت(، محتاجٌ الیه شود، همچنانکه محتاجٌ الیه )عدم سکون(، محتاج شود و این یعنی تقدّم شیء علی نفسه که باطآن است که محتاج )وجود حرکت(، محتاجٌ الیه شود، همچنانکه محتاجٌ الیه )عدم سکون(، محتاج شود و این یعنی تقدّم شیء علی نفسه که باط

زمانی که یکی از دو ضدّ مانند حرکت، به جهت تحققّ علتّ تامّه آن زمانی که یکی از دو ضدّ مانند حرکت، به جهت تحققّ علتّ تامّه آن : »: »22می فرمایندمی فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بعد از نقد بیان محققّ خوانساری بعد از نقد بیان محققّ خوانساری   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محقّق خراسانی محقّق خراسانی 
ضدّ ضدّ دو دو ققّ ققّ وجود پیدا کرده باشد، در حقیقت کاشف از آن است که هیچ اراده ای به وجود ضدّ آن مانند سکون، تعلقّ نگرفته است، چون اجتماع اراده تحوجود پیدا کرده باشد، در حقیقت کاشف از آن است که هیچ اراده ای به وجود ضدّ آن مانند سکون، تعلقّ نگرفته است، چون اجتماع اراده تح

در حال وجود ضدّ دیگر، مستند به عدم مقتضی می باشد، نه مستند به وجود ضدّ آن به عنوان مانع، و امّا در حال وجود ضدّ دیگر، مستند به عدم مقتضی می باشد، نه مستند به وجود ضدّ آن به عنوان مانع، و امّا   محال است. بنا بر این عدم یک ضدّ محال است. بنا بر این عدم یک ضدّ   ،،در آن واحددر آن واحد
  ..««دور لازم نمی آیددور لازم نمی آید  لذالذا  ،،به عنوان عدم مانع می باشدبه عنوان عدم مانع می باشده متوقفّ بر عدم ضدّ دیگر ه متوقفّ بر عدم ضدّ دیگر ضدّ لا محالضدّ لا محال  یکیک  وجودوجود

وجود یکی از دو ضدّ، کاشف از عدم مقتضی و وجود یکی از دو ضدّ، کاشف از عدم مقتضی و   اگر چهاگر چهنماید، چون نماید، چون ، مشکل دور را بر طرف نمی ، مشکل دور را بر طرف نمی ین سخنین سخناامقام نقد بیان فوق فرمودند: مقام نقد بیان فوق فرمودند:   دردراستاد معظّم استاد معظّم 
تحققّ سکون وابسته تحققّ سکون وابسته که که   دیگر نمی باشد، چون همانطوردیگر نمی باشد، چون همانطوروجود ضدّ وجود ضدّ به به   ضدّ ضدّ یک یک عدم عدم ، دلیل بر وابسته نبودن ، دلیل بر وابسته نبودن ولی اینولی این  می باشدمی باشدسبت به ضدّ دیگر سبت به ضدّ دیگر ننعدم اراده عدم اراده 

نهایتاً در صورت نهایتاً در صورت   مانند حرکت می باشد ومانند حرکت می باشد و  و وجود مانعو وجود مانع  و عدم وجود شرایط آنو عدم وجود شرایط آن  عدم ارادهعدم ارادهنیز وابسته به نیز وابسته به ون ون عدم سکعدم سکآن است، آن است، و شرایط و شرایط   تحققّ ارادهتحققّ اراده  بهبه
و در صورت عدم و در صورت عدم   آن بودهآن بودهخیر علتّ تامّه خیر علتّ تامّه از نوع وابستگی معلول به جزء أاز نوع وابستگی معلول به جزء أسکون به وجود حرکت، سکون به وجود حرکت، وجود شرایط، وابستگی عدم وجود شرایط، وابستگی عدم تحققّ اراده سکون و تحققّ اراده سکون و 

شاید شاید آن می باشد. آن می باشد. به یکی از اجزاء علتّ تامّه به یکی از اجزاء علتّ تامّه از نوع وابستگی معلول از نوع وابستگی معلول عدم سکون به وجود حرکت، عدم سکون به وجود حرکت، یط، وابستگی یط، وابستگی تحققّ اراده سکون یا عدم وجود شراتحققّ اراده سکون یا عدم وجود شرا
  به همین مطلب اشاره دارد که امر به تأمّل در مسأله می نماید.به همین مطلب اشاره دارد که امر به تأمّل در مسأله می نماید.  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانی

اساس مقدّمیتّ اساس مقدّمیتّ »»، در صدد دفع اشکال دور بر آمده و می فرمایند: ، در صدد دفع اشکال دور بر آمده و می فرمایند: به وجود ضدّ دیگربه وجود ضدّ دیگرتصحیح مقدّمیتّ عدم ضدّ نسبت تصحیح مقدّمیتّ عدم ضدّ نسبت درجهت درجهت   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محقّق اصفهانیمحقّق اصفهانی
  ..««عدم ضدّ بر وجود ضدّ دیگر استعدم ضدّ بر وجود ضدّ دیگر است  ییطبعطبعدّ برای وجود ضدّ دیگر، تقدّم دّ برای وجود ضدّ دیگر، تقدّم ضضیک یک عدم عدم 

ولی ولی بدون آن محققّ نشود بدون آن محققّ نشود وجود یکی از دو شیء، وابسته به وجود شیء دیگر باشد و وجود یکی از دو شیء، وابسته به وجود شیء دیگر باشد و این است که این است که   ییطبعطبعملاک تقدّم و تأخّر ملاک تقدّم و تأخّر   توضیح مطلب آن است کهتوضیح مطلب آن است که
ولی ولی   د کثیر بدون وجود واحد ممکن نیستد کثیر بدون وجود واحد ممکن نیستوجووجوبدون وجود آن شیء حاصل می شود مانند واحد و کثیر، چون بدون وجود آن شیء حاصل می شود مانند واحد و کثیر، چون و و   وابسته به آن شیء نبودهوابسته به آن شیء نبوده  وجود دیگریوجود دیگری

  ، لذا واحد متقدّم بالطبع نسبت به کثیر می باشد.، لذا واحد متقدّم بالطبع نسبت به کثیر می باشد.وجود واحد بدون وجود کثیر ممکن استوجود واحد بدون وجود کثیر ممکن است
  

                                           
  بوده ولی عدم یكی از دو ضدّ بر وجود ضدّ دیگر تقدیری می باشد.بوده ولی عدم یكی از دو ضدّ بر وجود ضدّ دیگر تقدیری می باشد.توقّف وجود یكی از دو ضدّ بر عدم ضدّ دیگر فعلی توقّف وجود یكی از دو ضدّ بر عدم ضدّ دیگر فعلی زیرا زیرا   --  11
نعم العلة التامة لأحد الضدین ربما تكون مانعا عن الآخر و مزاحما لمقتضیه في تأثیره مثلا تكون شدة الشفقة علی الولد نعم العلة التامة لأحد الضدین ربما تكون مانعا عن الآخر و مزاحما لمقتضیه في تأثیره مثلا تكون شدة الشفقة علی الولد »»می فرمایند: می فرمایند:   132132ایشان در كفایة الاصول، صفحه ایشان در كفایة الاصول، صفحه   --22

  «. «. ؤثر ما في الأخ الغریق من المحبة و الشفقة لإرادة إنقاذه مع المزاحمة فینقذ به الولد دونه فتأمل جیداؤثر ما في الأخ الغریق من المحبة و الشفقة لإرادة إنقاذه مع المزاحمة فینقذ به الولد دونه فتأمل جیداالغریق و كثرة المحبة له تمنع عن أن یالغریق و كثرة المحبة له تمنع عن أن ی



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری عباسعــلی زارعــعباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ «....«....سأله ضدّسأله ضدّمم»»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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  ::مورد می باشدمورد می باشد  چهارچهاریکی از این یکی از این این نوع از تقدّم این نوع از تقدّم منشأ منشأ 
  متأخّر باشد مانند جزء نسبت به کلّ؛متأخّر باشد مانند جزء نسبت به کلّ؛اینکه شیء متقدّم از علل قوام شیء اینکه شیء متقدّم از علل قوام شیء یکی یکی 
  ر باشد مانند مقتضیِ نسبت به مقتضَی؛ر باشد مانند مقتضیِ نسبت به مقتضَی؛متأخّ متأخّ شیء شیء مؤثرّ در وجود مؤثرّ در وجود   ،،نکه شیء متقدّمنکه شیء متقدّمدوّم آدوّم آ

  شروط؛شروط؛شیء متأخّر باشد، مانند شرط نسبت به مشیء متأخّر باشد، مانند شرط نسبت به ممصحّح فاعلیتّ مصحّح فاعلیتّ   ،،نکه شیء متقدّمنکه شیء متقدّمسوّم ایسوّم ای
  است.است.ت دیوار برای پذیرش سواد ت دیوار برای پذیرش سواد متمّم قابلیّ متمّم قابلیّ برای شیء متأخّر باشد، مانند عدم مانع، مثلًا عدم بیاض که برای شیء متأخّر باشد، مانند عدم مانع، مثلًا عدم بیاض که متمّم قابلیتّ یک محلّ متمّم قابلیتّ یک محلّ   ،،نکه شیء متقدّمنکه شیء متقدّمو چهارم آو چهارم آ

متوقفّ بر وجود ضدّ متوقفّ بر وجود ضدّ ولی عدم ضدّ ولی عدم ضدّ   موجود ممکن نیست مگر با عدم ضدّ آنموجود ممکن نیست مگر با عدم ضدّ آن  چون وجود ضدّ چون وجود ضدّ دارد، دارد، بر ضدّ موجود بر ضدّ موجود   طبعیطبعیتقدّم تقدّم ، ، بر این اساس عدم ضدّ بر این اساس عدم ضدّ 
دیوار ممکن است و آن در دیوار ممکن است و آن در لی فرض عدم بیاض بدون وجود سیاهی لی فرض عدم بیاض بدون وجود سیاهی ممکن نیست، وممکن نیست، و  ،،، مثلًا فرض سیاهی دیوار بدون فرض عدم بیاض در دیوار، مثلًا فرض سیاهی دیوار بدون فرض عدم بیاض در دیواردیگر نیستدیگر نیست

با این بیان می توان با این بیان می توان   می باشد.می باشد.در آن محلّ در آن محلّ قابلیتّ محلّ برای عروض ضدّ موجود قابلیتّ محلّ برای عروض ضدّ موجود   بودنبودن  متمّممتمّم  ضدّ معدوم،ضدّ معدوم،صورتی است که دیوار قرمز باشد و وجه تقدّم صورتی است که دیوار قرمز باشد و وجه تقدّم 
نسبت به آن متصوّر نمی نسبت به آن متصوّر نمی اموری مثل قابلیتّ و فاعلیتّ اموری مثل قابلیتّ و فاعلیتّ ، ، شیئیتّ نداردشیئیتّ ندارد  چونچون  و امّا عدم،و امّا عدم،  اشیاء وجودی متصوّر استاشیاء وجودی متصوّر استدر در   ،،فاعلیتّ و قابلیتّفاعلیتّ و قابلیتّ  گفت اموری مانندگفت اموری مانند

  باشد تا نیاز به متمّم داشته باشد.باشد تا نیاز به متمّم داشته باشد.
  ..11دور مرتفع می شوددور مرتفع می شود، لذا اشکال ، لذا اشکال گر می باشد، ولی وجود ضدّ، مقدّمه عدم ضدّ دیگر نیستگر می باشد، ولی وجود ضدّ، مقدّمه عدم ضدّ دیگر نیستبنا بر این عدم یک ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیبنا بر این عدم یک ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دی

ایراد ایراد در مقام نقد بیان فوق فرمودند: اوّلاً این بیان اشکال دور را در خصوص جایی که برای ضدّین، ثالثی وجود داشته باشد، رفع می نماید و در مقام نقد بیان فوق فرمودند: اوّلاً این بیان اشکال دور را در خصوص جایی که برای ضدّین، ثالثی وجود داشته باشد، رفع می نماید و   استاد معظّماستاد معظّم
  دور در مورد ضدّین ممّا لا ثالث لهما به حال خود باقی می باشد، چون تقدّم طبعی به معنای مذکور وجود ندارد؛ دور در مورد ضدّین ممّا لا ثالث لهما به حال خود باقی می باشد، چون تقدّم طبعی به معنای مذکور وجود ندارد؛ 

آن آن   م مطلق نیست تا شیئیتّ نداشته و منشأ تأثیر و تأثرّ نباشد، بلکه عدم مضاف است که حظّی از وجود داشته و بحث متمّمیتّ در بارهم مطلق نیست تا شیئیتّ نداشته و منشأ تأثیر و تأثرّ نباشد، بلکه عدم مضاف است که حظّی از وجود داشته و بحث متمّمیتّ در بارهو ثانیاً عدم ضدّ، عدو ثانیاً عدم ضدّ، عد
  ..هم قابل فرض می باشدهم قابل فرض می باشد

  
 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
ملاك ملاك   وو»»، پس از آنكه می فرمایند عدم یک ضدّ نسبت به وجود ضدّ دیگر تقدّم طبعی دارد، در مقام توضیح بر آمده و می فرمایند: ، پس از آنكه می فرمایند عدم یک ضدّ نسبت به وجود ضدّ دیگر تقدّم طبعی دارد، در مقام توضیح بر آمده و می فرمایند: 182182، صفحه ، صفحه 22ایشان در نهایة الدرایة، جلد ایشان در نهایة الدرایة، جلد   --  11

لواحد و الكثیر، فإنه لا یمكن أن یكون لواحد و الكثیر، فإنه لا یمكن أن یكون التقدّم بالطبع أن لا یكون للمتأخّر وجود إلّا و للمتقدّم وجود، و لا عكس، فإنه یمكن أن یكون للمتقدّم وجود و لیس للمتأخر وجود كاالتقدّم بالطبع أن لا یكون للمتأخّر وجود إلّا و للمتقدّم وجود، و لا عكس، فإنه یمكن أن یكون للمتقدّم وجود و لیس للمتأخر وجود كا
  ه التقدّم هنا هو الوجود، و في التقدّم بالعلّیة وجوب الوجود، و منشأ التقدّم الطبعي:ه التقدّم هنا هو الوجود، و في التقدّم بالعلّیة وجوب الوجود، و منشأ التقدّم الطبعي:للكثیر وجود إلّا و الواحد موجود، و یمكن أن یكون الواحد موجودا و الكثیر غیر موجود، فما فیللكثیر وجود إلّا و الواحد موجود، و یمكن أن یكون الواحد موجودا و الكثیر غیر موجود، فما فی

لماهوي تقدّما بالماهیة و التجوهر، و في مرتبة لماهوي تقدّما بالماهیة و التجوهر، و في مرتبة تارة: كون المتقدّم من علل قوام المتأخّر كالجزء و الكلّ و الواحد و الاثنین، فیسري إلی الوجود، فیكون التقدّم في مرتبة التقدّم اتارة: كون المتقدّم من علل قوام المتأخّر كالجزء و الكلّ و الواحد و الاثنین، فیسري إلی الوجود، فیكون التقدّم في مرتبة التقدّم ا
  الوجود تقدّما بالطبع.الوجود تقدّما بالطبع.

  و اخرى: كون المتقدّم مؤثّرا، فیتقوّم بوجوده الأثر كالمقتضي بالإضافة إلی المقتضی.و اخرى: كون المتقدّم مؤثّرا، فیتقوّم بوجوده الأثر كالمقتضي بالإضافة إلی المقتضی.
كذلك خلوّ كذلك خلوّ   --مثلامثلا  --اقاقالإحرالإحر    صحّح لفاعلیة النار فيصحّح لفاعلیة النار فيو ثالثة: كون المتقدّم مصحّحا لفاعلیّة الفاعل، أو متمّما لقابلیة القابل كالشروط الوجودیة و العدمیة، فكما أن الوضع و المحاذاة مو ثالثة: كون المتقدّم مصحّحا لفاعلیّة الفاعل، أو متمّما لقابلیة القابل كالشروط الوجودیة و العدمیة، فكما أن الوضع و المحاذاة م

لموضوع لعروض البیاض؛ لعدم قابلیة الجسم لموضوع لعروض البیاض؛ لعدم قابلیة الجسم المحلّ عن الرطوبة متمّم لقابلیة المحلّ للاحتراق، و هكذا الأمر في السواد و البیاض، فإنّ خلوّ الموضوع عن السواد متمّم لقابلیة االمحلّ عن الرطوبة متمّم لقابلیة المحلّ للاحتراق، و هكذا الأمر في السواد و البیاض، فإنّ خلوّ الموضوع عن السواد متمّم لقابلیة ا
  الأبیض للسواد، و الأسود للبیاض.الأبیض للسواد، و الأسود للبیاض.

؛ إذ عدم اتصاف الجسم بالسواد لا یحتاج إلی فاعل و قابل؛ كي یحتاج إلی مصحّح فاعلیة الفاعل و متمّم قابلیة القابل؛ كي یتوهم توقف ؛ إذ عدم اتصاف الجسم بالسواد لا یحتاج إلی فاعل و قابل؛ كي یحتاج إلی مصحّح فاعلیة الفاعل و متمّم قابلیة القابل؛ كي یتوهم توقف و منه یتضح للمتأمل: عدم ورود الدور الآتيو منه یتضح للمتأمل: عدم ورود الدور الآتي
  عدم الضد علی وجود الضدّ أیضا.عدم الضد علی وجود الضدّ أیضا.

إلّا و الصلاة غیر موجودة، و كذا الصلاة بالإضافة إلی إلّا و الصلاة غیر موجودة، و كذا الصلاة بالإضافة إلی   --مثلامثلا  --نه لا وجود للإزالةنه لا وجود للإزالةأن الصلاة و الازالة لهما التقدّم و التأخّر بالطبع، فإأن الصلاة و الازالة لهما التقدّم و التأخّر بالطبع، فإ  --مما ذكرنا في تحدید ملاك التقدّم بالطبعمما ذكرنا في تحدید ملاك التقدّم بالطبع  --و اتضحو اتضح
وجود الاخرى، فإنه یمكن عدمهما معا، و عدم إمكان عدم الضدین اللذین لا ثالث لهما لیس من حیث التوقف، بل من حیث انحصار التضادّ وجود الاخرى، فإنه یمكن عدمهما معا، و عدم إمكان عدم الضدین اللذین لا ثالث لهما لیس من حیث التوقف، بل من حیث انحصار التضادّ   11  ترك الإزالة، بخلاف عدم إحداهما علیترك الإزالة، بخلاف عدم إحداهما علی

  «.«.بین اثنینبین اثنین


